
 

يوئيل
 

 .نويسد ي داشتند، م  سكونت اسرائيلي  در قلمرو جنوب  يهودا كه مردمي  را برا  كتاب  اين يوئيل
  به  ملخ  بلا هجوم اين.  كند  يهودا را تنبيه خواهد فرستاد تا مردم يوحشتناكي  خداوند بلا كند كه يمي او پيشگوي
 خدا وفادار  به  يهودا نسبت  را نابود خواهد كرد، زيرا مردم  مزارع  تمام ملخ.  يهودا خواهد بود سرزمين
  روز، فرصت  آن دن از رسي تا پيش. گويد ي م سخني اندازد و از روز داور ي م  آينده بهي  نگاه كتاب. اند نبوده
 . كنند خداوند بازگشتي  بسو  تا مردم هست
 . را خبر دهد  دشمن  سپاه گيرد تا يورش يبكار مي  را بطور نماد  ملخ  هجوم يوئيل

 در روز  پطرس  كه استي  بخش  همان اين. شود ي م  يافت  دوم  در فصل  يوئيل  كتاب  بخش مشهورترين
 :كند ي م  قول  نقل  از آن پنطيكاست

 شما خوابها و پيران.  خواهند كرد  شما نبوت  و دختران پسران!   ريخت  خواهم  مردمء  خود را بر همه روح«
 ». شما رؤياها خواهند ديد جوانان

   مردم  و ماتم محصولاتي نابود
   پسر فتوئيل  يوئيل  خداوند به  از جانب  پيام اين 
 :رسيد  

   زمين ساكناني ا!  بشنويد  اسرائيلء ه سالخورد مرداني ا٢
، يا در سراسر   عمرتان آيا در تمام!  فرا دهيد گوش

در ٣؟   است  شده واقعي  چيز  هرگز چنين تاريختان
  اين.  كنيد  نقل فرزندانتاني  را برا  اين آيندهي سالها

ي بعدي ها  نسل  به  سينه  به را سينهک  هولنا داستان
   خواهند آمد و محصول دسته ملخها دسته٤.  كنيد تعريف

 . خواهند خورد شما را تمام
   هر چه كنيد، چوني ، بيدار شويد و زار مستاني ا٥

   داشتيد از بين  شراب  و هر چه  شده  خراب انگور بوده
   سرزمين ، تمام از ملخي لشكر بزرگ٦!   است رفته

  توان ي نم آنقدر زيادند كه.   است  را پوشانده اسرائيل
!   شير تيز است  مانند دندان دندانهايشان. آنها را شمرد

 انجير را   درختان اند و پوست  برده  مرا از بين تاكستان٧
ي  باق  را سفيد و لختآنهاي ها ها و تنه ، شاخه كنده

 .اند گذاشته
 و   باشد، گريه  مرده  نامزدش كهي  دختر جوان همچون٨

 ء  خانه  به بايست ي م كهي  و شراب غله٩. نماييدي زار
   كه كاهنان.   است  رفته  شود، از بين خداوند تقديم
در ١٠. اند  گرفته  خداوند هستند، ماتم خدمتگزاران

   و انگور و روغن ، غله نماندهي باقي ها محصول مزرعه

   فرا گرفته  و غصه  جا را غم  و همه  رفته  از بين زيتون
 . است

، زاري نماييد؛   كنيد و اي باغبانان ، گريه اي كشاورزان١١
  درختان١٢.   است  رفته  و جو از ميان  گندم زيرا محصولات

 انجير و انار، خرما و  ، و درختان انگور خشک شده
شادي از .   است  ديگر نابود شده  درختان  و تمام، سيب
 .  است  بر بسته  رخت انسان

  خدمتگزاراني ا.  بپوشيد  ماتم ، لباس كاهناني ا١٣
   كنيد، چون  گريه  در برابر قربانگاه  شب ، تمام مني خدا

   هديه  خدايتانء  خانه  تا به نماندهي  و شراب ديگر غله
   جمع  مردم  كنيد و خبر دهيد كه  را اعلام روزه١٤. كنيد
 ء  در خانه  قوم  با تمام  همراه  سفيدان ريش. شوند

 شوند و آنجا در حضور او  خود جمعي خداوند، خدا
 .  كنند  و ناله گريه

. شود  نزديک مي  روز هولناک مجازات واي بر ما، چون١٥
!   است  فرا رسيده  خداي قادر مطلق نابودي از جانب

شود و تمامي  مي  ناپديد  در برابر چشمانمان مانخوراك١٦
. رسد  مي  پايان  خداي ما بهء شاديها و خوشيها در خانه

انبارها و سيلوها خالي . شود  مي  پوسيده بذر در زمين١٧
   چون گاوان١٨.   است  شده ها تلف  در مزرعه غله. اند شده

نالند و  چراگاهي ندارند سرگردانند و از گرسنگي مي
 .شوند  مي  تلف گوسفندان
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ي زيرا گرما و خشكسال! فرماي خداوند، ما را ياري ا١٩
   را سوزانيده  درختان  و تمام چراگاهها را خشكانيده

ي بسوک كمي  برا همي  وحش حيواناتي حت٢٠.  است
.  ندارند خوردني براي  آب آورند، چون يتو فرياد برم

  زير آفتاب و چراگاهها  شدهک كوهستانها خشي نهرها
 .اند سوختهي بكل
 

 خداي داورک روز وحشتنا
 ! صدا درآوريد  به شيپور خطر را در اورشليم

   من  مقدس كوهي  بر بالا آني بگذاريد صدا
ي  بلرزند، زيرا روز داور  از ترس همه!  شود شنيده

 .شود يمک خداوند نزدي
 و  ، روز ابرهاي سياه  روز، روز تاريكي و ظلمت آن٢

  كوهها را مثل!  لشكر نيرومندي چه.   است يكي غليظتار
  مثل!  چقدر نيرومندند  قوم اين! پوشاند  مي سياهي شب

   نيز ديده  از اين  و پس  نشده  هرگز ديده  از اين آنها پيش
 در  زمين. خورند  را مي  زمين مانند آتش٣! نخواهد شد
   را پشت  ولي وقتي آن  است  عدن  مانند باغ برابر ايشان

 چيز  هيچ. شود  مي  تبديل  سوخته  بيابان گذارند به سر مي
 اسبهاي تندرو  آنها شبيه٤. ماند  نمي در برابر آنها سالم

 و خيز  تماشا كنيد چطور روي كوهها جست٥. هستند
 فرا  آورند گوش  از خود در مي  صدايي كه به! كنند مي

 صداي ها، و  عرابه  غرش صداي آنها همچون! دهيد
   و قال سوزاند و مانند قيل  را مي  مزرعه  كه آتشي است

 !رود  مي  جنگ  ميدان  به  كه  بزرگي است سپاه
   از رويشان لرزند و رنگ ي خود م  آنها به  با ديدن مردم٦
كنند، و مانند  ي م  حمله  جنگاوران آنها همچون٧. پرد يم

   منظم در صفوف. روند ي از حصارها بالا م سربازان
يكديگر ي براي  مانع  اينكه و بدون٨ كنند ي م حركت

  توان ينمي سلاح  باهيچ. روند ي جلو م  به باشند مستقيم
برند،  ي م  شهر هجوم  داخل به٩. آنها شدي  پيشرو مانع

 وارد   دزد از پنجره روند و مثل ياز ديوارها بالا م
آيد  ي م كت حر  در برابر آنها به زمين١٠. شوند يها م خانه

،   و تار شده ، تيره خورشيد و ماه. لرزد ي م و آسمان
 .گردند يناپديد م  ستارگان

  اين. كند يمي بلند آنها را رهبري خداوند با صدا١١
 او را بجا   فرمان  كه  و نيرومند خداوند است  بزرگ سپاه

آور و  وحشتي خداوند روزي روز داور. آورد يم
  كند؟   را تحمل  بتواند آن  كه كيست.  استک هولنا

 
   توبه  به دعوت

   با تمام استي  باق  تا وقت الان«: فرمايد يخداوند م١٢
   بازگشت مني  بسو  و ماتم  و گريه  خود، با روزه دل
  بزنيد نهک  را چا اگر واقعاً پشيمانيد، دلهايتان١٣. كنيد
 ». را هايتان لباس

ييد، زيرا او  نما بسوي خداوند، خداي خود بازگشت
  آيد، رحمتش  نمي  خشم زود به.   است  و مهربان بخشنده

  كسي چه١٤. باشد  شما نمي  مجازات  و راضي به بسيار است
 خود برگردد و آنقدر شما را  داند، شايد او از خشم مي

 باشيد و بتوانيد   كافي داشته  و شراب  باز غله  دهد كه بركت
 ! كنيد  خداوند هديه به
 را  روزه!  صدا درآوريد  شيپور را به  صهيون ر كوهد١٥

آنها را ١٦،   كرده  را در يكجا جمع  قومء  كنيد و همه اعلام
   را هم  و شيرخوارگان  و كودكان پيران. كنيد * تقديس
  اش  را از حجله  و عروس داماد را از خانه.  كنيد جمع

هستند  خداوند   خدمتگزاران كهي كاهنان١٧. فرا خوانيد
،   كنند و دعا نموده ، گريه  ايستاده  و قربانگاه  قوم در ميان
 : بگويند

 خود بگذر و نگذار   قوم ما، از تقصيراتي خداي ا«
 تو  كنند، زيرا آنها از آني  حكمران  بر ايشان پرستان بت

،   كرده  را مسخره  ايشان پرستان نگذار بت. هستند
 »؟ شما كجاستي  خدا پس: بگويند

 
   بركتء وعده

   غيرت  خود به سرزميني  خداوند بخاطر آبرو آنگاه١٨
خداوند ١٩.  خواهد نمود  خود ترحم ، بر قوم آمده

   و روغن  و شراب شما غلهي  برا من«:  خواهد گفت
  پرستان  بت ديگر در بين.  تا سير شويد فرستم يم

   از شمال  را كه  دشمن سربازان٢٠.  نخواهيد شد مسخره
 و  رانم ي م  بيرون اند، از سرزمينتان  آورده بر شما هجوم

   را به ؛ ايشان فرستم ي م  دوردست  نقاط آنها را به
 تا در آنجا  گردانم ي باز م  و علف آب يبي سرزمينها

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, کردنيعني جدا » تقديس«   *
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   به  ديگرشان  و نصف مردهي  دريا  آنها به نصف. بميرند
  تعفني  بو آنگاه.  خواهند شد  رانده مديترانهي دريا
 بر   آنچه  آنها را بسبب من.  آنها بلند خواهد شدء لاشه

 ». كرد اند نابود خواهم سر شما آورده
،   بعد شادي نموده  به  نباشيد، از اين ها ترسان اي مزرعه٢١

 باشيد، زيرا خداوند كارهاي عجيبي براي شما  خوشحال
ا  چراگاهه ها نترسيد، چون ها و رمه اي گله٢٢.   است كرده
 خود را خواهند ء  باز ميوه درختان. شوند  سبز مي دوباره

اي ٢٣.  خواهند شد  فراواني يافت داد و انجير و انگور به
در خداوند، خداي خود ! ، شادي كنيد  اورشليم مردم

هايي  فرستد، نشانه  او مي زيرا بارانهايي كه!  باشيد شادمان
اي پاييزي و در بار ديگر در پاييز بارانه.   اوست از عدالت

  خرمنگاهها دوباره٢٤. بهار بارانهاي بهاري خواهند باريد
   و شراب  زيتون ، چرخشتها از روغن  شده پر از گندم

 .لبريز خواهند گرديد
   سالهاي قبل  محصولي را كه تمام«: فرمايد خداوند مي٢٥

 بر ضد شما  اي كه  و نابود كننده  لشكر بزرگ ملخها آن
بار ديگر ٢٦!  داد  خواهم  شما پس دند، به خور فرستادم

، سير خواهيد شد و مرا براي  غذاي كافي خورده
 خواهيد كرد   ستايش ام  داده  براي شما انجام معجزاتي كه

اي ٢٧.  ديگر هرگز خوار نخواهيد شد  من و شما اي قوم
 شما   در ميان  من  كه ، شما خواهيد دانست اسرائيل

 و ديگر   خداوند، خداي شما هستم  و تنها من باشم مي
 .هرگز خوار نخواهيد شد

 
 روز خداوند

   خواهم  مردمء  خود را بر همه ، روح  از آن پس«٢٨
  پيران.  خواهند كرد  شما نبوت  و دختران پسران!  ريخت

  در آن٢٩.  شما رؤياها خواهند ديد شما خوابها و جوانان
 شما نيز  نيزان و ك  خود را بر غلامان  روح روزها من

 .  ريخت خواهم
 و ستونهاي دود، در  ، آتش  از خون هاي عجيب علامت«٣٠

 از فرا  پيش٣١.   ساخت  ظاهر خواهم  و زمين آسمان
 تاريک و   و هولناک خداوند، آفتاب  روز بزرگ رسيدن

 خداوند   نام اما هر كه٣٢.  خواهد شد  سرخ  مانند خون ماه
 خداوند  همانطور كه.  افت خواهد ي را بخواند نجات

 بدر   سالم اي جان  عده ، در اورشليم  است  داده وعده

   كه  است اي را برگزيده خواهند برد؛ زيرا خداوند عده
 ».باقي بمانند

 
  بيگانهي ها بر قومي داور

  و  وقتي رفاه  زمان در آن«: فرمايد خداوند مي
،   بازگردانم  يهودا و اورشليم  را به سعادت

 كرد و   خواهم جمع»  داوريء دره« را در   جهان سپاهيان٢
   محاكمه  خود، اسرائيل  را بخاطر ميراث در آنجا ايشان

  ها پراكنده  قوم  مرا در ميان  قوم  نمود، چون خواهم
  آنها بر سر افراد قوم٣.  كردند  مرا تقسيم ، سرزمين ساخته

 را در ازاي  وان نوج  و دختران  قمار كردند و پسران من
، و اي  اي صور و صيدون٤.  فروختند ها و شراب فاحشه

خواهيد  خواهيد بكنيد؟ آيا مي  مي  چه شهرهاي فلسطين
 شما را   بلافاصله  كنيد من  بگيريد؟ اگر چنين  انتقام از من

هاي   گنجينه  و تمام طلا و نقره٥.  كرد  خواهم مجازات
هاي خود   بتخانه ا به و آنها ر  مرا گرفته قيمت گران
ايد   يونانيها فروخته  را به  يهودا و اورشليم مردم٦. ايد برده

 دو  ولي من٧ايد؛   كرده  آواره  را از سرزمينشان و ايشان
اند باز   شده  فروخته  آن  به  آنها را از نقاطي كه باره
  من٨.  كنم  كارهاي شما را تلافي ميء  وهمه گردانم مي

 و   فروخت  يهودا خواهم  مردم  شما را به ران و دخت پسران
 دوردستي ساكنند   در نقاط  كه  سبائيان  آنها را به  هم ايشان

 . گويم  را مي  اين  خداوند هستم  كه من.  خواهند فروخت
  بهترين ! خبر دهيد  همه  شويد و به  آماده براي جنگ«٩

ود را فرا  خ  سپاهيان  كنيد و تمام  خود را بسيج سربازان
، شمشير بسازيد   نموده گاوآهنهاي خود را ذوب١٠. خوانيد
 نيز خود را   ضعيف مردان.  كنيد  تهيه هاي خود نيزه و از اره

ها، بشتابيد و از هر   قومء اي همه١١.  كنند  آماده براي جنگ
 ». شويد  جمع طرف
 ! خود را فرود آر خداوند، جنگاوراني  ا اكنون

 ء دره «  شوند و به قومها جمع«: ايدفرم يخداوند م١٢
ي  را داور ، همه  در آنجا نشسته  من  بيايند، چون»يداور

   رسيده  كنيد، زيرا محصول داسها را آماده١٣.  كرد خواهم
   را با پا له  چرخشت داخلي انگورها.   است و آماده

 ».  است  لبريز شده  مردم  اين  از شرارت كنيد، چون
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شوند، زيرا  ي م  جمع»ي داورء دره« در  دسته  دسته مردم١٤
  آفتاب١٥. فرا خواهد رسيدي در آنجا روز خداوند بزود

 .درخشند يها ديگر نم شوند و ستاره يمک  تاري و ماه
 

   خداوند بر اسرائيل بركت
   و زمين آسمان. آورد ي فرياد برم خداوند از اورشليم١٦
 خود   قومء  و قلعه ه پناهگا لرزند؛ اما خداوند همچنان يم

  خواهيد  آنگاه«١٧.  خواهد بود اسرائيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، خداوند،  خود صهيون  مقدس  در كوه  من  كه دانست
   من  از آن هميشهي  برا اورشليم.  شما هستمي خدا

   سپاه  ديگر هيچ رسد كه يمي خواهد بود و زمان
 . گذر نخواهد كرد از آني ا بيگانه

 خواهد چكيد و از بلنديها شير   تازه از كوهها شراب«١٨
 پر  يهودا از آبک خشي نهرها. خواهد شدي جار

خواهد ي ا  خداوند چشمهء خواهند شد و از خانه

  مصر و ادوم١٩.  سازد  را سيراب  شطيمء جوشيد تا دره
   يهودا كردند از بين  سرزمين  به كهي  ظلم هر دو بسبب
 . آنجا را كشتند گناه ي ب را مردم، زي خواهند رفت

.  ابد پايدار خواهند ماند  تا به ولي يهودا و اورشليم«٢٠
 و از تقصير   گرفت  خود را خواهم  قوم  خون  انتقام من٢١

 در  من.   گذشت  كردند، نخواهم  بر آنها ظلم كساني كه
 ». شد  خواهم  خود ساكن  با قوم اورشليم

 


